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  چكيده
رود؛ زيرا پس از ميرزا به گيلان يكي از وقايع مهم تاريخي دودمان صفويه به شمار ميمهاجرت اسماعيل

مند به حيات سياسي و اجتماعي طريقت ونلوها با فرزندان حيدر، براي صوفيان كه علاقهقويروابط خصمانة آق
هاي موجود درباره انگيزه سياسي اي جز فرار از قلمرو تركمانان باقي نماند. با بررسي گزارشصفوي بودند، چاره

ها با توجّه به قرابت يد كه آنتوان به اين نتيجه رسصوفيان اهل اختصاص از انتقال اسماعيل ميرزا به گيلان مي
حفظ  منظوربهترين كانون  تشيّع در ايران، از اين موقعيت مهم عنوانبهفكري و مذهبي حاكمان محلي گيلان 

طريقت صفوي و ايجاد بستر سياسي براي دستيابي به قدرت سود جستند تا در فرصت مناسب و با استفاده از 
چنين حاميان شيعي خود در گيلان براي كسب قدرت استفاده نمايند. در اين حمايت صوفيان ايران و آناتولي و هم

پژوهش نگارنده سعي دارد تا با استفاده از منابع تاريخ محلي و مآخذ عصر صفوي، دلايل سياسي و مذهبي  
پيوند رسد موقعيت مذهبي و مهاجرت اسماعيل ميرزا به گيلان را مورد تحليل و ارزيابي قرار دهد. به نظر مي

هاي انتخاب صوفيان در دوره بحراني براي مهاجرت ترين انگيزهتاريخي طريقت صفوي با گيلانيان ، يكي از مهم
هاي اسماعيل ميرزا به گيلان باشد. روش بررسي در پژوهش حاضر با تكيه بر روش تاريخي و با استناد به داده
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  مقدمه
برخي از هاي پژوهش در تحقيقات جديد تاريخي، كمبود مأخذ تاريخي در يكي از دشواري

نگاري ها به فن تاريخها به جهت اهميتي كه حكومتهاي تاريخ ايران است. البته در برخي از دورهدوره
متفاوت است. هرچند بيشتر متون تاريخي كه در  مسئلهشان به تاريخ اين اند و يا به جهت علاقهداشته
هاي ها همراه بود؛ زيرا گزارشأكيد آندربارها و با ت هيتوصاست، غالباً با  شدهنوشتههاي مختلف دوره

رفت. بنابراين اغلب هاي مذكور به شمار ميها و نبردهاي خاندانها، لشكركشياين متون شرح دلاوري
ها ها و سلسلههاي سياسي از زندگي و جنگ حكومتآثار مكتوبي كه امروزه در دسترس است، گزارش

ها كه به حوادث هاي محلي به جهت محتواي آنتاريخ ، برخي از متون تاريخي نظيرحالنيباااست. 
پردازند، علاوه بر اهميت تاريخي حاوي مباحث اجتماعي و خاص مي منطقهتاريخي و اجتماعي يك 

  باشند. فكري نيز مي
شاه اسماعيل به دليل توجهّ مورخان به احوال  دنيقدرت رسطريقت صفوي، تا پيش از به  درباره

دادند. عصر، توجّه زيادي نسبت به جنبش طريقت صفوي از خود نشان نميپادشاهان و سلاطين 
پناهندگي اسماعيل ميرزا به گيلان پيش از تأسيس سلطنت صفويه  دربارهبنابراين نخستين مأخذي كه 

 ٩٠٧باشد. پس از به قدرت رسيدن شاه اسماعيل اول (لاهيجي مي تاريخ خانيگزارشي ارائه كرده است، 
تاريخي عصر صفوي با استناد به اين متن تاريخي و يا ساير مآخذي كه در دست  ه.ق.)، متون ٩٠٧(

متون تاريخي عصر صفوي  مطالعهداشتند، به توصيف گزارش ورود اسماعيل ميرزا به گيلان پرداختند. با 
هايي در گزارش برخي از رسد تفاوتچگونگي ورود اسماعيل ميرزا به گيلان به نظر مي دربارهصفوي 

 هاآنها به دليل اسناد متنوّعي است كه مورّخان به خورد، اين تناقضيخي به چشم ميمنابع تار
داشتند، بوده است؛ زيرا برخي از منابع متقدّم عصر صفوي با تكيه بر منابع نقلي كه شامل  يدسترس

ن بودند، گزارش خود را تدوي - (اهل اختصاص يا صوفيان لاهيجان) - قزلباشان همراه اسماعيل ميرزا 
ميرزا در مدت اقامت اسماعيل مسئلهدر اين گزارش متفاوت بوده است. اين  هاقولنقل جهيدرنتكردند؛ 

خورد. در اين پژوهش نگارنده محسوس به چشم مي طوربهدر لاهيجان و يا سال ورود وي به گيلان 
اندكي بعد تأليف زمان با پادشاهي شاه اسماعيل و يا سعي دارد تا با تكيه بر متون تاريخي كه هم

اند، درباره مهاجرت وي به گيلان تحليلي تطبيقي انجام دهد. هدف پژوهشگر از اين پژوهش، شده
ميرزا به گيلان و نقش اميران محلي اين پناهندگي اسماعيل واقعه دربارهترين گزارش دستيابي به صحيح

هاي مهاجرت اسماعيل ميرزا به . درباره انگيزهباشديماين سرزمين در تربيت فكري،سياسي و ديني وي 
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هاي پراكنده منابع اشاره حالنيبااهاي زيادي در دست نيست، گيلان و دلايل اين اقدام صوفيان گزارش
چنين منابع تاريخي عصر صفوي نكات ارزشمندي از اين واقعه تاريخي ارائه منابع تاريخ محلي و هم

  دهند.مي
در اين زمينه انجام  يجدفت تاكنون پژوهشي گ توانيم جرئتبهدرباره پيشينه پژوهش حاضر 

چنين كتاب و هم شاه اسماعيل اّولجمالي در كتاب ، دكتر محمدكريم يوسفحالنيباانگرفته است. 
  اي به اين موضوع داشته است. هاي پراكنده، اشارهتاريخ تحوّلات عصر صفويه

كه، صفويان اهل  است مسئلهشود اين پرسشي كه در پژوهش حاضر مطرح مي نيترمهم
اسماعيل ميرزا  گاهيمخف عنوانبههايي در يك سفر تاريخي، گيلان را اختصاص با چه هدف و انگيزه

گونه مطرح نمود: با توجّه به توان فرضيه پژوهش را اينبرگزيدند؟ براي پاسخ به پرسش فوق، مي
بود،  جادشدهيات صفوي كه براي طريق يعلسلطانشرايط بحراني پس از مرگ شيخ حيدر و فرزندش 

گيلان به جهت پيوندهاي  جهيدرنتنابودي و يا يافتن سرزميني براي بقا قرار گرفتند؛  يدوراهصفويان در 
توانست بهترين پايگاه براي دوران احياي قدرت فكري و تاريخي كه با طريقت صفوي داشت، مي

صفوي انتخاب شد. نگارنده تلاش صفويان باشد و اين تصميم آگاهانه از سوي هسته مركزي صوفيان 
-دارد تا با تكيه بر گزارش عيني لاهيجي و تطبيق آن با ساير منابع اصلي دوره صفوي دلايل و انگيزه

  قرار دهد. ليوتحلهيتجزو  يموردبررسهاي صوفيان اهل اختصاص از اين مهاجرت تاريخي را 
  

  نتايج قتل شيخ حيدر بر طريقت صفوي و آوارگي فرزندان وي
كرد نسبت به اصول و ) سعي مي.ق.ه ٨٦٤- ٨٣١تا شيخ جنيد ( طريقت صفوي از شيخ صفوي

ن به در عصر خواجه علي و شيخ ابراهيم مذهب طريقت از تسنّ  هرچندمباني آن وفاداري نشان دهد، 
علناً رسمي اولين فرد از خاندان صفوي بود كه  طوربهخواجه علي  ژهيوبهتغيير يافت،  يامامدوازدهع تشيّ 
» عج«خود را آشكار ساخت و مردم را نويد به ظهور حضرت مهدي  يامامدوازدهع تشيّ يهاشيگرا
يوسف  ؛١٦٥: ١٣٧٦؛ پارسادوست، ١٧: ١٣٦٢هينس،  ؛٣٣: ١٣٦٤تاريخ جهانگشاي خاقان، (داد. مي

روزبهان  كهيطوربه ؛نيد تبديل به حركتي سياسي شدا اين جريان در عصر جُ امّ )٧٢- ٩٠: ١٣٧٧جمالي، 
هوا  كند كه تخم قدرت را در لانهاو را به مرغي شبيه مي ،آرزوها و اميال جهانگيري جنيد دربارهخنجي 

: ١٣٧٩خنجي، (كند. مي وجوجستاي را فتح سرزميني و منطقه هرروزو هوس خود پرورش داده و 
 هايعتقادات و باورا دربارهاي از معاصران شيخ جنيد عده)  Minorsky, 1957 :63؛٢٨٨- ٢٨٩

  .نگريستندديني و مذهبي او نيز با نظر شك و ترديد مي
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شيخ حيدر به رياست طريقت صفوي برگزيده شد و  او پس از كشته شدن شيخ جنيد فرزند
هاي ؛ سفرنامه٢٩٣- ٤همان: ( ) قرار گرفت. .ه.ق ٨٨٢تا پايان حيات او ( اوزون حسن يجد تيموردحما
ترش دعوت طريقت صفوي در سراسر آذربايجان، ديار بكر و آناتولي سبب شد گس )٣٠٦: ١٣٤٩ونيزيان، 

تا شيخ حيدر همانند پدر خود جنيد از اين نيروي انقلابي در گسترش قدرت سياسي خود استفاده نمايد. 
گزارش  عصر شيخ حيدر بود وخنجي هم )  Browne, 1930, vol IV:20؛١٨: ١٣٧١سومر، (

 ؛٢٩٥همان: (  .دهدارائه مي اميني يآراعالمتاريخ اسي و نظامي او در اي از تكاپوهاي سيزنده
   )٢٤٥هاي ونيزيان، همان: سفرنامه

بر پيكر نهضت صفوي كه پاي در ركاب جنگ و امور سياسي و  سختاي قتل شيخ حيدر ضربه
ن وي به نظامي برداشته بود، وارد ساخت. به دستور سلطان يعقوب پس از مرگ سلطان حيدر، فرزندا

اسكندر  دهيعق. به شدندفارس تبعيد و زنداني  اصطخر قلعهبه  - مارتا يا علمشاه بيگم  - فاق مادرشان اتّ 
ها ها از قزلباش و طرفداران آندور نمودن آن ،ت تبعيد همسر و فرزندان حيدر به فارستركمان علّ كيب

 ٨٩٦يا  ٨٩٨لطان يعقوب سرانجام در س )٣٧: ١، ج١٣٨٢ تركمان،(در آذربايجان و آناتولي بوده است. 
 :١٣٤٣اري قزويني، ؛ غف٤٣١ّ- ٤٣٢: ١، ج١٣٣٣خواندمير، (به دست همسر خود به قتل رسيد.  .ق.ه

اي در انتخاب جانشين براي سلطان د سرانجام اختلافات سليقههاي متعدّپس از درگيري )٢٥٤- ٢٥٥
بر اثر اين  و قويونلو گشتآق وتختتاجسر  هاي خانوادگي بريعقوب در نهايت منجر به نزاع و كشمكش

مسيح ميرزا و علي ميرزا، پسران سلطان خليل به دسيسه رستم  يكديگرها و تنازعات امرا با درگيري
رستم ميرزا سرانجام توانست با كشتن مخالفان خود در  )٤٣٦- ٧خواندمير، همان: (ميرزا به قتل رسيدند. 

 ؛ خواندمير،٢٥٥، همان: قزويني اريغفّ(. نشيندرستم پادشاه بر تخت در تبريز به نام  .ه.ق ٧٩٧-٨سال 
   )٤٣٨همان: 

آزاد  ،دوران زمامداري رستم ميرزا نخستهاي ؛ از قدماندنوشتهخان طرفدار خاندان صفوي مورّ 
كردن فرزندان شيخ حيدر از زندان اصطخر فارس بود. اين سياست براي بقاي عمر و حكومت رستم 

ها از زندان، فرزندان شيخ حيدر را به تبريز زيرا كه بلافاصله پس از رهايي آن ؛م پذيرفته بودميرزا انجا
پسر بزرگ شيخ حيدر و ،  يعلسلطانبه كمك  ،برده، عليه مخالفان خود به جنگ واداشت. در پي آن

   )٤٣٩همان: ؛ خواندمير، ٢٩تاريخ جهانگشاي خاقان، همان: (بايسنقر جوان به قتل رسيد.  - صوفيان او
كه با قدرت طريقت صفوي  رستم ميرزا با آزاد نمودن فرزندان حيدر به اين نتيجه رسيده بود

ست دشمنان خود را از ميان برداشته و قدرت خود را افزايش دهد، سپس فرزندان شيخ حيدر را نابود خن
فداران صفوي از اين اقدام او  ا رستم ميرزا در اجراي اين تصميم اندكي عجله نمود، بنابراين طرنمايد؛ امّ
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-آن .اردبيل ترك كنند قصدبهفاق صوفيان وفادار خود شبانه تبريز را آگاه شدند و تصميم گرفتند تا به اتّ 

ها، ايبه سلطان را براي تعقيب پس از آگاهي رستم ميرزا از فرار آن .ها اين تصميم را عملي نمودند
كننده كاروان فرزندان حيدر پيش از رسيدن به اردبيل با سپاه تعقيبفراريان به اردبيل فرستاد،  متأسفانه 

دهد و خود در ميدان نبرد  يق شد برادران را به اردبيل فرارميرزا تنها موفّ  يعلسلطانشدند و  روروبه
   )٣٧٠: ١٣٦٢؛ قزويني، ٤١: ١؛ تركمان، ج٢٩تاريخ جهانگشاي خاقان: (كشته شد. 

متفاوت  طوربهخان با فرزندان شيخ حيدر و صوفيان او از سوي مورّ  درگيري سپاهيان رستم ميرزا
و  )٤٤٢: ٤خواندمير، ج( .ه.ق ٨٩٨خان آن عصر سال وقوع اين حادثه را برخي از مورّ .است ذكرشده

   )٢٩تاريخ جهانگشاي خاقان: (دانند. مي .ه.ق ٩٠٠گروهي ديگر از مورخان نبرد مزبور را سال 
او را به همراه ساير  ،كه اسماعيل ميرزا را به جانشيني انتخاب كردز اينميرزا پس ا يعلسلطان

تي در مكاني مخفي بود فاق صوفيان اهل اختصاص به اردبيل فرستاد. اسماعيل ميرزا مدّبرادران و به اتّ 
   )٣٥تاريخ جهانگشاي خاقان: (به گيلان گريخت.  - پاشا خاتون - تا اينكه عاقبت به پيشنهاد عمه خود

رستم  تيجدهايي كه قزلباشان براي اسماعيل ميرزا صورت داده بودند، ت اختفا و تغيير مكانيعلّ
 ،كشي خاندان صفوي بود. به گزارش منابع اين عصريافتن فرزندان حيدر و  نسل رزا و سرداران او دريم

نلوها، از محل اختفاي قويوقزلباشان به دليل خويشاوندي مادر شاه اسماعيل، مارتا يا علمشاه بيگم به آق
ت اقامت صوفيان همراه اسماعيل ميرزا منابع عصر صفوي مدّ  )٣٠همان:  (فرزندان به او اطلاع ندادند. 

زاد كرگاني قبل از رفتن به گيلان، سه روز كرگان، در منزل خطيب فرخ دهكدهرا در كوهستان بغرو و 
نويسند: يلان را تعقيب از سوي دشمنان ميگ يسوبهها و  علت حركت سريع آن )همان( اندادكردهي

عبارت بودند  ، نامندكه آنان را صوفيان اهل اخلاص اختصاص مي همراهان اسماعيل ميرزا در اين سفر
حسين  - ٥غلام بيك  - ٤گوگ علي بيگ  - ٣خادم بيك خليفه طالشي  - ٢دده بيك طالشي  - ١از: 

قاضي (رستم بيك قرامانلو.  - ٩بيك قبچاقي منصور  - ٨بايرام بيك  - ٧قرق سيدعلي  - ٦بيك للـه 
   )٢١؛ تاريخ جهانگشاي خاقان: ٢٧٠اري كاشاني، همان: احمد غفّ
  
  

  هاي مهاجرت شيخ صفوي به لاهيجاندلايل و انگيزه ليوتحلهيتجز
به چشم » سفر اسماعيل ميرزا به گيلان«بسيار مهمي كه در اين پژوهش با موضوع  نكته

انگيزه، چگونگي مسافرت، مسير و مدّت اقامت  دربارهعدّد و متفاوتي است كه هاي متخورد، گزارشمي
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طور كه اشاره شد، سعي بر آن است كه است. بنابراين در اين تحقيق همان شدهاشارهوي از سوي مآخذ 
در اين  ازآنپسبا زندگي شاه اسماعيل و يا اندكي  زمانهمهاي متعدّدي كه در اين زمينه از گزارش

  تحليلي قرار گيرند.  يموردبررس، اندشدهنيتدونه زمي
خوشبختانه درباره اين واقعه تاريخي، يكي از مورّخان تاريخ محلي گزارش كوتاه، اما زنده و   

-كه حوادث سياسي تاريخ گيلان را بين    سالهاي لاهيجي به جهت اينمستند ارائه كرده است.گزارش

و مؤلّف شاهد حوادث حضور اسماعيل ميرزا به لاهيجان بوده است،  گيرده.ق. در برمي ٩٢٠تا  ٨٨٠هاي 
 درباره تاريخ خاني كه شوديمتر بسيار قابل تأمّل است. اهميت اين اثر زماني درباره صفويه بيش

منابع تاريخي متقدّم و نخستين  ازجملهچگونگي ورود اسماعيل ميرزا و زندگي وي در رشت و لاهيجان 
 تاريخ خانيشود. علّامه قزويني با توجّه به اهميتي كه د او به گيلان محسوب ميورو دربارهگزارش 

نسبت به ساير متون  تاريخ خانيميرزا در گيلان دارد، معتقد است كه چگونگي زندگي اسماعيل درباره
 دربارهموضوع موردنظر معتبرتر است؛ زيرا ساير متون تاريخي عصر صفوي  دربارهتاريخي عصر صفوي 

  )١٤: ١٣٥٠اند. (لاهيجي، ميرزا در گيلان از وي اقتباس كردهدگي اسماعيلزن
توان به اين آن با ساير منابع تاريخي مي سهيمقاو  تاريخ خاني مطالعهبنابراين با توجّه به   

كه به دقّتِ لاهيجي مطالب ها يا رونويسي از تاريخ خاني بوده است و يا ايننتيجه رسيد كه مطالب آن
بخش  روشن نمودننقش بسيار مهمي در  تاريخ خاني، رونيازااند. را ثبت نكرده مورداشارهي تاريخ

روي داد،  –حضور اسماعيل ميرزا در گيلان  - ه.ق.  ٩٠٥تا  ٨٩٦هاي مهمي از تاريخ ايران كه بين سال
به گيلان دارد، اما در ثبت گزارش ورود اسماعيل ميرزا  تاريخ خانيكند. البته با تمام اهميتي كه ايفا مي

خورد، كه در ادامه به آن اشاره به چشم مي تاريخ خانيدر  يدقتيبدر ضبط برخي وقايع نيز، سستي و 
  )٦- ٧خواهد شد. (لاهيجي، همان: 

 بارهنيدرادهد و اي ارائه ميلاهيجي درباره ورود اسماعيل ميرزا به گيلان و اقامت او گزارش زنده
سماعيل و ديگر برادران، دواعي حركت و رحلت بر سكون را ارجح ديدند و فرار سلطان شاه ا«نويسد: مي

دلي و مردمي داري و بزرگي و رحيمو از راه طوالش و حدود گسكر، به آوازة دين كردند ارياختبه اضطرار 
 هيساميرزاعلي نمودند و به دلايل مستظهر بوده،  جانببهحضرت ميرزاعلي مستظهر بوده، ... توجّه 

ميرزاعلي نمودند... و مدّت  جانببهمكَرمت ايشان را نشيمن قرار و منزلگه استراحت دانستند و توجه 
  )١١٤. (همان: ...»هشت سال كه توقف ايشان است، مخصوص انواع رعايت ساخت 

چگونگي ورود اسماعيل ميرزا به گيلان  دربارهطور كه اشاره شد، گزارش لاهيجي همان  
اين موضوع،  درباره تاريخ خانيضعف  نيترمهماين واقعه است. اما  دربارهخي نخستين گزارش تاري
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زندگي اسماعيل ميرزا در لاهيجان بوده  نحوهها و شخصيت، اقدام دربارهعدم شرح و بسط كافي وي 
كه وي از نزديك شاهد رشد جسماني، ملاقات صوفيان با مرشد كامل و بعدها است. با توجه به اين

درباره زندگي اسماعيل ميرزا به گيلان گزارش  تاريخ خانيه صفوي بوده است، چرا مؤلّف تأسيس سلسل
  كوتاهي ارائه كرده است؟ 
لاهيجي  توان به پرسش فوق ارائه داد،  اين نكته است كه شايد علّت نپرداختنتنها پاسخي كه مي

بوده است.  تاريخ خانيدر  به زندگي اسماعيل ميرزا در گيلان، اهميت بررسي تاريخ خاندان كيايي
باشد؛ ميرزا كوتاه است، اما از اهميت زيادي برخوردار مياسماعيل درباره، هرچند گزارش وي حالنيباا

با حضور وي در گيلان نوشته شد. بايد به اين نكته توجّه كرد كه لاهيجي از  زمانهمزيرا تاريخ وي 
هاي سكونت اسماعيل ميرزا را هشت است. وي سالنزديك شاهد حضور اسماعيل ميرزا در گيلان بوده 

 سهيمقاهاي بعدي و در بررسي كهيدرحال) ١١٥داند، (همان: ه.ق. مي ٩٠٥تا  ٨٩٨هاي بين سال - سال 
ميرزا در گيلان صحيح توان به اين نتيجه رسيد كه هشت سال اقامت اسماعيلها ميساير گزارش

  نيست.
ت روملو از مهاجرت اسماعيل ميرزا و دلايل اين سفر تاريخي نكات علاوه بر لاهيجي، ديدگاه و رواي

رسد وي بر بسياري از اين دهد. به نظر ميهاي هسته مركزي طريقت صفوي ارائه مياي از انگيزهتازه
متون تاريخي  مطالعهورود اسماعيل به گيلان پس از  درباره جهيدرنتاسناد دسترسي داشته است؛ 

 خياحسن التواراست،  شدهنوشتهجه رسيد كه در بين آثار تاريخي كه در دربار صفوي توان به اين نتيمي
تري كرده نسبت به ثبت و گزارش جزئيات چگونگي ورود اسماعيل ميرزا به گيلان تلاش و اهتمام بيش

ا روملوه –وي  خاندانبيك اسناد معتبر و دقيقي در دسترس داشته است؛ زيرا حسن اديزاحتمالبهاست. 
بودند و همراه اسماعيل نيز از اردبيل به گيلان رفته  - صوفيان لاهيجان  - جزو صوفيان اهل اختصاص 

احسن گزارش  درهرصورتكردند. و در طول حضور اسماعيل در گيلان همواره از وي مراقبت مي
از اهميت زيادي ها و دلايل مهاجرت اسماعيل ميرزا به گيلان درباره انگيزه تاريخ خانيپس از  خيالتوار

پناهنده  واقعه درباره،  اندشدهنيتدوكه ساير متون تاريخي كه پس از وي  ياگونهبهبرخوردار است؛ 
   باآنكهاند. اسماعيل ميرزا به گيلان از تاريخ وي اقتباس و رونويسي كرده شدن

كه به به جهت اين گزارش مذكور متقدّم است، اما روملو درباره خياحسن التوارنسبت به  تاريخ خاني
هاي زيادي كرده است، از امتياز جزئيات ورود اسماعيل ميرزا، همراهان، مسير راه و ديگر موارد اشاره

طور كه اشاره شد، لاهيجي به دليل نگرش و سياست كلي كتابش به بيشتري برخوردار است. همان
  زندگي اسماعيل ميرزا توجّه نموده است.  اتيكل
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حركت صوفيان به همراه اسماعيل ميرزا به گيلان  دربارهريخي عصر صفوي منابع و متون تا  
و برادر وي انجام پذيرفته بود و    كيمحمد ب زوجهاند كه اين اقدام به توصيه پاشا خاتون، بر اين عقيده

محمد  زوجهبا  –حاكم فومن  –همچنين علت اصلي اين تصميم را به خاطر خويشاوندي اميره اسحاق 
  )٩٠٧كنند. ( همان: مان، پاشاخاتون ذكر ميترك كيب

دهندة مخالفت آنان با صوفيان نبود، اما اقدامي كه نشان مذهبيعيشكه اميره اسحاق اين باوجود
 يسوبهباشد، توسط مورّخان محلي ارائه نشده است. مريدان صفوي به همراه اسماعيل ميرزا و ابراهيم 

اي از جانب چند روزي اقامت گزيدند، ولي به خاطر رسيدن نامه» تول«گيلان حركت كردند و ابتدا در 
محل مذكور را ترك كردند و به گسكر رفتند. ( همان،  - اميره مظفرّ  - رستم ميرزا به حاكم اين محل 

اي به اميره مظفّر فرستاد و به او دستور داد تا قوينلو، جاگير بيك پرناك ، نامه) حاكم آق٩٠٦:  ٢ج
يدر را دستگير و تسليم او نمايد. صوفيان در گسكر منزل اميره سياوش اقامت گزيده فرزندان شيخ ح

بودند، بنابراين پس از اطّلاع از اين قضيه در محلي به نام ديناچار (دينه چال) مخفي شدند. اميره 
سياوش توانست اسماعيل ميرزا و ابراهيم را تا رشت همراهي كند. در مورد همراهي ساير برادران 

: سيدحسن ميرزا، سيدسليمان ميرزا، ازجملهسماعيل ميرزا، برخي از مورّخان معتقدند كه برادرانش ا
سيدداود ميرزا، سيدمحمّد ميرزا و سيدابراهيم ميرزا به همراه اسماعيل از راه گسكر و رشت به لاهيجان 

آن سفر خير اثر، برادران  بعضي از ثقات گويند كه در«.. :نوشته است ارتباطنيدرابيك روملو حسنرفتند. 
خاقان اسكندرشان، در اصداف خلافت،  اثمار اشجار ولايت، سيدحسن ميرزا و سيدسليمان ميرزا و 

    د ميرزا رفيق بودند، و بعضي گويند كه خاقان اسكندرشان با برادران از راه سيدداود ميرزا و سيدمحمّ
ه رشت شدند. اما كسي متوجّ  ازآنجاه) رفتند و معروف است به مسوله (ماسول» چچكسلو«كه به  - داغآق

ست كه خاقان ا آن نبود كه بر قول او اعتماد توان كرد. اصحّ ، كه در آن راه رفاقت نموده باشد
با توجّه به گزارش  )٩٠٧: ٢همان، ج (». …اسكندرشان به رفاقت برادران در رشت نزول اجلال فرمودند

اسنادي دسترسي داشته است كه ساير مورّخان از آن آگاهي رسد روملو به مستند حاضر به نظر مي
  نداشتند.

آورد كه اسماعيل ميرزا از حسن بيك روملو علاوه بر تأييد اين گزارش، نظر برخي از مورّخان را مي
). پس از ورود ٩٠٧از مسير چيچكتو به رشت رفته بود. (همان:  ازآنجاداغ و از طريق ماسوله و راه آق

كه بعدها به مسجد صفي مشهور  - )١»(مسجد سفيد«ها در مسجدي به نام ر به رشت، آنفرزندان حيد
اقامت گزيدند و هرچند كه اميره اسحاق اسماعيل ميرزا را اصرار به ترك مسجد و اقامت در كاخ  - شد 

در  ها به همراه صوفياناست كه اقامت آن شدهگفتهنمود، اما اين دعوت از سوي اسماعيل ميرزا رد شد. 
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ها به الدين زرگر رشتي و اميره اسحاق، آناين مسجد يك ماه به طول انجاميد تا اينكه به مشورت نجم
) البته علاوه بر روملو، مورّخان ٩٠٧- ٩٠٩لاهيجان، مدرسة كاركيا ميرزاعلي كوچانده شدند. (همان:

اين موضوع را تأييد  تصحاحمد غفّاري كاشاني نيز  يو قاض تاريخ جهانگشا خاقانديگري نظير مؤلّف 
به   - امير نجم زرگر رشتي   - خود  ندهيآاند. اسماعيل ميرزا به همراه صوفيان وفادار خود و وكيل كرده

 كهيدرحالدعوت كاركيا ميرزاعلي به لاهيجان رفتند و در مدرسه كاركيا ميرزا علي اسكان داده شدند، 
  )٩١٠منزل داده شد. (همان: پشت حرم كاركيا ميرزاعلي  خانهاسماعيل ميرزا در 

-پردازد. وي          ميروملو در صفحات بعد به چگونگي ارتباط شيخ نجم با اسماعيل ميرزا مي

نويسد؛ آگاهي ميرزاعلي از حضور اسماعيل ميرزا در رشت موجب شد تا وي اسماعيل ميرزا را به 
ساير  مانندبههاي روملو، وي گزارش اهميت و اعتبار باوجود) ٩٠٧- ٩٠٩لاهيجان دعوت نمايد. ( همان: 

مآخذ عصر صفوي از دلايل عدم سكونت و اقامت اسماعيل ميرزا در رشت كه اين زمان در اختيار 
  دهد.وندان بوده است، گزارش و تحليلي ارائه نمياسحاق

هاي اقامت وي را مدّت سال صراحتبهمدّت اقامت اسماعيل ميرزا در لاهيجان  دربارهروملو 
ه. ق. از اردبيل به رشت و سپس  ٩٠٠كند كه صوفيان اسماعيل را در سال نويسد، اما گزارش ميينم

 زهيانگ دربارهه.ق. لاهيجان را ترك كرد. مؤلّف  ٩٠٥به لاهيجان منتقل كردند. سپس وي در سال 
  پردازد.اسماعيل ميرزا به چگونگي علل ورود او به گيلان نمي

زندگي اسماعيل ميرزا به گيلان، به  دربارههاي متعدّد موضوع و گزارشروملو علاوه بر توصيف اين 
 دربارهاي داشت. حسن بيك روملو حتّي گزارشي نيز اوضاع سياسي و اجتماعي آن سامان نيز توجّه ويژه

هاي كند. اشارهدهد و اين مطلب بر امتياز اين اثر تاريخي اضافه ميجغرافياي تاريخي گيلان ارائه مي
صوفيان به لاهيجان  وآمدرفتل وي به نقش اميرنجم زرگر و تربيت اسماعيل ميرزا توسط وي و مفصّ 

زيارت و ديدار مرشد كامل از نكات بسيار مهمي است كه در كمتر كتاب تاريخي عصر صفوي به  قصدبه
لاهيجان دقّت وي اشاره به آن شده است. ساير منابع عصر صفوي به حضور اسماعيل ميرزا در گيلان و 

صوفيان طرفدار اسماعيل ميرزا  يوآمدهارفت، اما حسن بيك به جزئيات اين حضور و اندكردهاشاره
  شود.تري نشان داده است كه در ساير منابع عصر صفوي ديده نميتوجّه بيش
نيز نسبت به حضور اسماعيل ميرزا در گيلان و حوادث  تاريخ جهانگشاي خاقانمؤلّف گمنام   

سماعيل اوّل توجّه زيادي در كتاب خود نشان داده است. هرچند سبك داستاني و روايي عصر شاه ا
هاي وي بايد با ترديد نگريست. برخي گزارش صحتموجب شده است تا درباره  يموردبررسكتاب 
آورده است، اشاره به روابط اسماعيل ميرزا و اقامت وي در لاهيجان دربارههايي كه مؤلّف گزارش ازجمله
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نويسد؛ اسماعيل ميرزا در هنگام ها است. وي مييلانيان و آموزش اسماعيل ميرزا توسط آنروابط گ
كه بعدها در  - الدين لاهيجي اقامت خود در لاهيجان به كمك معلّم و مشاور ديني خود، مولانا شمس

، به فراگيري زبان عربي و فارسي  -  افتيدستيابي اسماعيل ميرزا به شغل صدارت زمان قدرت
) مؤلّف همچنين بر ٦٤: ١٣٦٤،تاريخ جهانگشاي خاقانمشغول شد و قرآن را در خدمت وي آموخت. (

  نقش امير نجم زرگر رشتي و حمايت وي از شاه اسماعيل تأكيد كرده است. (همان)
چهار سال از اقامت اسماعيل ميرزا و برادرانش در  شدن يسپربه گزارش اين مأخذ، پس از   

اقامت در لاهيجان منصرف شد و براي ديدار  ادامهدران او به نام ابراهيم ميرزا از لاهيجان يكي از برا
نمود و پيشنهاد بازگشت به اردبيل را به برادر داد، اما با مخالفت صريح اسماعيل  يتنگدلمادر خود ابراز 

نند نيز آمده كميرزا مواجه شد. البته اين گزارش در ساير متون تاريخي كه درباره اين موضوع بحث مي
  است. هرچند اسماعيل ميرزا راضي به رفتن ابراهيم به اردبيل شد.(همان) 

علل و چگونگي خروج اسماعيل ميرزا از گيلان به اين نكته اشاره دارد  درباره تاريخ جهانگشا  
 بارهنيدرابود، چنانكه  شدهفراهمه.ق. براي اسماعيل ميرزا كاملاً  ٩٠٥كه شرايط مختلف قيام در سال 

» ارجوان«نشا و همراهي با مريدان در محلي به از لشت خارج شدناسماعيل ميرزا پس از «آورده است؛
اي حدود عده آنجاديلمان رفت، و در  يسوبهكاركيا، ميرزا علي را وداع گفت و به همراه صوفيان 

ه.ق. را براي خروج  ٩٠٥يك هزار و پانصد نفر به او پيوستند. اسماعيل ميرزا ماه محرم سال  تاستيدو
  ) ٤٤(همان: » خود انتخاب نمود.

شده اشاره      نكتهخروج اسماعيل ميرزا از گيلان به  درباره تاريخ جهانگشاي خاقانهرچند مؤلّف 
چگونگي و علل خروج اسماعيل ساير منابع تاريخي  دربارهكند، اما لازم به يادآوري است كه تأكيد مي

اسماعيل ميرزا را در خروج  ، ميل و ارادهتاريخ خانيو  جهانگشاي خاقانف تاريخ اتّفاق نظر ندارند. مؤلّ 
 جنبه، تاريخ جهانگشاي خاقانو  تاريخ خانيكنند. تنها تفاوت بين ذكر واقعه در گيلان عنوان مي

  است. تاريخ جهانگشاي خاقانداستاني بودن واقعه در گزارش 
در ارتباط با  تاريخ خانيبا  تاريخ جهانگشاي خاقانتفاوت ديگري كه بين مطالب و گزارش   

  مؤلّف  ازنظراقامت اسماعيل ميرزا در گيلان وجود دارد، اهميت اقامت اسماعيل ميرزا 
 اتفاقاترا مبتني بر حوادث و  تاريخ خانيهاي است؛ زيرا لاهيجي اساس گزارش جهانگشاي خاقان

سير زندگي و  تاريخ جهانگشاي خاقانمؤلّف  كهيدرحال تاريخي خاندان كاركيا و گيلان قرار داده است،
اقامت اسماعيل  درباره تاريخ جهانگشامطالب  رونيازارويدادهاي شاه اسماعيل را تعقيب كرده است. 
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هاي او بايد با ترديد برخي از گزارش وسقمصحت درباره حالنيباااست.  مفصّل ترميرزا در لاهيجان 
  نگريست.

نشا كه ساير استان ملاقات اسماعيل ميرزا با امام زمان(عج) در جنگل لشتبراي مثال در د  
مؤلّف جهانگشاي كه تنها اي به اين موضوع ندارند، با توجّه به اينمتون تاريخي عصر صفوي اشاره

ها و نوشته جهينترسد اين موضوع ساختگي باشد. لذا از اشاره دارد ، به نظر مي مسئلهبه اين  خاقان
توان به اين نتيجه رسيد كه مدّت اقامت اسماعيل ميرزا در مي تاريخ جهانگشاي خاقانهاي گزارش

  گيلان پنج سال است.
هاي مهاجرت هاي دقيقي درباره دلايل و انگيزهگزارش تاريخ جواهربوداق منشي قزويني نيز در  

مهاجرت اسماعيل ميرزا با تأمّل توان به نوشته وي درباره مي رونيازااسماعيل ميرزا ارائه نموده است. 
منشي مؤلّف اثر با سرزمين گيلان داشت و از سويي نگريست. به جهت ارتباط نزديكي كه بوداق بيك

بود، توانست  لانيدر گ –برادر شاه تهماسب و حاكم گيلان در عصر وي  - منشي بهرام ميرزا 
ا گردآوري كند. وي علاوه بر تحولّات هاي شفاهي و اسنادي در ارتباط با گيلان و عصر صفوي رگزارش

اي داشت. به گزارش مورّخ، وي روز و شب در سياسي گيلان، به جغرافياي تاريخي گيلان نيز توجّه ويژه
) نزديكي وي با برادر شاه صفوي موجب ١٨٩و  ١٩٠: ١٣٧٨مجلس بهرام ميرزا حاضر بود. (قزويني، 

شد. با توجهّ به حجم كم كتاب و ط با گيلان ميدسترسي وي به اسناد سياسي عصر صفوي در ارتبا
مورّخ به حوادث گيلان اهميت  نمود كهتوان استنباط اختصاص بخشي از مطالب تاريخ وي به گيلان مي

جديدي در روابط حاكمان  گيلان با خاندان  دورهوي  ازنظرحوادث مهمي كه  ازجملهزيادي داده است. 
) هرچند كه بوداق بيك در ٩٠- ٩٥ميرزا به گيلان است. (همان:  صفوي را آغاز كرد، مهاجرت اسماعيل

چگونگي پناهندگي اسماعيل  دربارهه.ق.) تاريخ خود را تدوين كرده؛ امّا  ٩٨٤( تهماسبشاهپايان عصر 
  ميرزا به گيلان گزارش مفصّلي ارائه كرده است.

اني است. وي سال روش بوداق بيك در توصيف گزارش ورود اسماعيل ميرزا به گيلان داست  
) به گزارش بوداق بيك ١١١نويسد. (قزويني، همان: ه.ق. مي ٨٩٩ورود اسماعيل ميرزا به گيلان را 

  اي داشت.كاركيا ميرزاعلي نسبت به رشد و تربيت اجتماعي و نظامي اسماعيل ميرزا توجّه ويژه
شاه «... كرد ا اعمال ميكه كاركيا نسبت به اسماعيل ميرز ياو علاقهبنابراين به دليل توجّه   

) در ادامه ١١١(همان: . ...»در گيلان بود  و قاعدهآمد و مدّت شش سال بدين طرز اسماعيل را خوش مي
ناشي  ومرجهرجعلل و چگونگي خروج اسماعيل ميرزا از گيلان معتقد است كه  دربارهادامه بوداق بيك 

اعيل ميرزا از گيلان به اردبيل شده است. هاي خانداني در قلمرو آق قويونلو موجب بازگشت اسماز جنگ
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شد بود و هر دو روز يكي پادشاه مي ومرجهرجدر مملكت عراق عجم و آذربايجان «... نويسد: وي مي
سن اسماعيل ميرزا هنگام خروج وي از گيلان نوشته است:  درباره) همچنين ١١٢(همان: ...» 
(همان:  ...»برون آمد  كسهفت) بود و با ١٣( سالهزدهيسشاه اسماعيل از گيلان بيرون آمد،  كهيوقت«...

-ه.ق. از اردوي ٩٠٥وي همانند ساير مورّخان بر اين باور است كه اسماعيل ميرزا در سال   ) ١١٢

  )١١٣سامان به ديلمان و فصل بهار به طارم و سپس به اردبيل رفت. (همان: 
هاي وي درباره مهاجرت گزارش حالنيبااهاي بوداق منشي قزويني، اهميت گزارش باوجود  

وي در اين سامان برگرفته از ساير مأخذ متقدّم عصر صفوي است؛ امّا  يوزندگاسماعيل ميرزا به گيلان 
هايي نيز در مدّت اقامت اسماعيل ميرزا در ها همانند ساير منابع تاريخي تفاوتدر ذكر برخي از سال

-است، علّت  تناقض شدهاشاره مقدمهدر  طور كههمان. شدگيلان و سال ورود و خروج وي مشاهده مي

 تنوعخورد، هايي كه در گزارش سال ورود و مدّت اقامت اسماعيل ميرزا در مأخذ گوناگون به چشم مي
در برخي از جواهرالاخبار رسد مؤلّف مآخذي بوده است كه مورّخان به آن دسترسي داشتند. به نظر مي

چگونگي ورود وي به گيلان، نقش آموزگاران  ژهيوبهيل ميرزا در گيلان مطالب مربوط به حضور اسماع
 نوازي كاركيا و علل خروج او از گيلان از تاريخ خاني تأثير پذيرفته باشد.  گيلاني بر وي، مهمان

اسكندربيك تركمان نيز درباره دلايل و علل پناهندگي اسماعيل ميرزا به گيلان نكات   
توجّه جانب گيلان را بصلاح وقت نسب و اقرب يافتند  ... و « نويسد:. وي ميكندارزشمندي ارائه مي

السير مسطور است به ولايت گيلان درآمده ، چند روزي نبوغي كه در كتب مبسوط تواريخ خصوصاً حبيب
خطّة لاهيجان از يمن قدوم  بعدازآندر رشت توقّف نمود، امير والحق والي آنجا خدمات به تقديم رسانيد 

سن شريف آن  وقتآنافزاي روضه رضوان گرديد ... در به جهت لزوم آن نورسان باغ جنان غيرت
 حضرت زياده از هفت سال نبوده ... و به قول مشهور تا مدّت شش سال و نيم در گيلان توقف نموده

وي  شود اين است كهاستنباط مي اسكندر بيك) آنچه كه از محتواي گزارش ٢٥: ١، ج تركمان. (...»
  )٢٦داند. (همان: ق. مي ٩٠٦سال خروج اسماعيل ميرزا را 

چگونگي ورود اسماعيل ميرزا به گيلان با اختصار  درباره عباسي يآراعالممؤلّف  درمجموع  
 درباره اسكندر بيكاست.  مفصّل ترچگونگي خروج وي از گيلان، گزارش او  دربارهبحث كرده است، اما 

به قول مشهور تا مدّت شش سال و نيم در «... نويسد: در گيلان ميميرزا مدّت اقامت اسماعيل درباره
توان به اين نتيجه رسيد كه وي گزارش فوق را از ) از مطلب وي مي٢٦(همان:  ...».گيلان توقّف نموده 

ه.ق.   ٩٠٦ميرزا را كه سال خروج اسماعيل با توجّه به اين هرحالبهاز مأخذي عاريت گرفته است. 
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دوم (پاييز) سال  مهينوي  ازنظرتوان به اين نتيجه رسيد كه سال ورود اسماعيل ميرزا نويسد، ميمي
  ه.ق. بوده است. ٨٩٩

رأي انگيزه و علل خروج اسماعيل ميرزا از گيلان با ساير مورّخان هم دربارهچنين تركمان هم  
- وضاع آشفته قلمرو آقكند كه اسماعيل ميرزا پس از آگاهي از انيز گزارش مي اسكندر بيكاست؛ زيرا 

چون اخبار شورش و برهم زدگي «... نويسد: بيند. وي ميها ميقويونلو زمينه را مهيّاي قيام عليه آن
اقتضاي بيرون  آراجهانشأن گرديد رأي  قويونلوي تركمان قرع سمع خاقان سليماندولت سلاطين آق

  )٢٦(همان: ». آمدن كرد...
  

  ميرزا علي بر شخصيت اسماعيل ميرزا هاي مذهبي كاركيا نقش آموزه
-كه صوفيان اهل اختصاص علاوه بر محافظت فيزيكي اسماعيل ميرزا، وظيفه آموزشاين باوجود

توان از نقش و كاركرد مذهبي و فكري كاركيا ميرزا هاي صوفيانه و مذهبي وي را بر عهده داشتند، نمي
هاي زيادي  محلي اين دوره، لاهيجي گزارشمورّخ  متأسفانهعلي بر اسماعيل ميرزا غفلت نمود. 

  دهد، اما ساير مورّخان عصر صفوي بيش و كم به اين موضوع اشاره دارند.ارائه نمي بارهنيدرا
گرايش شديد كاركيا ميرزا علي به طريقت  درباره يتوجهجالبمطلب  ف تاريخ انقلاب اسلاممؤلّ 

«.. : نوشته استدر اين زمينه  وي .دهدا ارائه ميآن به اسماعيل ميرز حيدري و آموزش رموز و فنون
بسته آن طريق بود در تربيت شاه  معروف و كمر يهايدريحكاركيا ميرزا علي والي لاهيجان كه يكي از 

اسماعيل آني غفلت نورزيده از تمامي نكات و اسرار طريقه حيدريه آگاهي كامل 
  )٤٠: ١٣٧٩،.(اسپناقچي»دادمي

توان به اين نتيجه رسيد كه لاهيجان و حاكميت كاركيا نقش ته و موارد ديگر ميه به اين نكبا توجّ 
او بر خاك گيلان پاي نهاد،  كهيهنگامزيرا  اند؛داشتهب مذهبي اسماعيل ميرزا نقش زيادي در تعصّ 

 يسالگزدهيساو تا  .كسب معلومات داشتو بود و آمادگي زيادي براي فراگيري علوم و فنون  سالههشت
القائات سياسي و  توانبود. افزون بر اين، نمياز همه نظر تحت تأثير كاركيا  شروع كردام خود را كه قي

. ، را نيز ناديده انگاشتشدمذهبي كه توسط حكومت كاركيا، كارگزاران و علماي آن دودمان مي
حكومت و به دليل قرابت مذهبي با  ،كردهايي كه در لاهيجان زندگي ميدر طي سال اسماعيل ميرزا

هاي غاليانه و صوفيانه خود را با گاهو ديد بپردازد مذهبيفرايض و مردم توانست به فراگيري اعمال 
هاي كاركيا نبايد از ها و فعاليتد. در كنار تلاشكنه به گرايش كاركيا به طريقت حيدري تقويت توجّ

غافل شد.  ،معروف شدند» انصوفيان لاهيج«نقش مريدان اسماعيل كه در لاهيجان بودند و بعدها به 
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هاي شيخ حيدر نقش مهمي داشتند و در زمان اقامت اسماعيل ميرزا در لاهيجان اين صوفيان در جنگ
كه حافظ جان مهمي در تعليم عقيدتي و صوفيانه او داشتند، علاوه بر اين تجربياتت در طي اين مدّ 

: ١؛ تركمان، ج١٦٩و  ١٧٠آراي شاه اسماعيل: ؛ عالم٢٠- ٢٢: ٢(روملو، ج بودند.نيز اسماعيل و برادرانش 
٢٥(  

تحت تعليم و آموزش  ،هاي ذكر شدهاسماعيل ميرزا در لاهيجان علاوه بر برخورداري از حمايت
الدين لاهيجي قرار داشت. مولانا مذهبي يكي از علماي بزرگ تشيع آن دوره به نام مولانا شمس

) او داشت و اسماعيل را با اصول مذهب و احكام عالدين نقش مهمي در آموزش مذهبي (تشيّ شمس
تخت بر در انديشه و جان اسماعيل ميرزا نفوذ كرد كه شاه اسماعيل پس از  قدرآنع آشنا نمود و تشيّ 

را به او اعطا كرد. بنابراين مولانا  )مقام صدارت(ترين مقام مذهبي كشور، نشستن در تبريز، عالي
ه به حاكميت مذهبي حكومت ر حكومت صفوي است. با توجّ صدر د نخستينالدين لاهيجي شمس

توان به اهميت اين مقام در عصر صفوي پي برد. شاه اسماعيل علاوه بر اين مقام به دليل صفويه مي
، تركمان( د.كرمعلم فرزندان خود تعيين  عنوانبهاو را  ،الدين لاهيجي داشتاي كه به مولانا شمسعلاقه

  )٦٤: اي خاقانتاريخ جهانگش؛ ٢٦: ١ج
هاي با شخصيت ،الدين لاهيجياسماعيل ميرزا علاوه بر ارتباط مذهبي و عقيدتي با مولانا شمس

واله اصفهاني در اين  .باشند در ارتباط بود مؤثرتوانستند در شخصيت او سياسي و مذهبي ديگري كه مي
ركيا سلطان حسن و اميرهاشم (اسماعيل ميرزا) پيوسته در خلوت و كثرت با كا«..  نويسد:زمينه مي

بود و به مخالطت و مجالست ايشان انس صحبت ميهم …برادران كاركيا ميرزا علي و امير نجم زرگر 
دهد كه كياييان نسبت به نشان مي مسئلهاين ) ٧٥(واله اصفهاني، روضه هشتم و نهم:  ».…تمام داشت

در     يمؤثرها نقش دادند و بعدها اين آموزشاي نشان ميآموزش مذهبي و عقيدتي اسماعيل توجّه ويژه
  بيني فكري شاه اسماعيل صفوي داشت.جهان

  
هاي مهاجرت اسماعيل هاي تاريخي درباره دلايل و انگيزهگزارش ليوتحلهيتجز

  ميرزا به گيلان  
زيادي نيز  تنوعتحوّلات تاريخي عصر صفوي آثار متعدّدي وجود دارد كه از  دربارهخوشبختانه 

برخي از  دربارهها نيز متون تاريخي محلي، ادبي و تذكره اي،رخوردارند. علاوه بر مأخذ تاريخ سلسلهب
كه بر دهند. حكومت صفوي به دليل اينهايي در اختيار ما قرار ميهاي عصر صفوي نيز آگاهيگزارش
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پيش از آن به قدرت هايي كه تصوّف و تشيّع قدرت را در ايران به دست گرفت، با ساير حكومت هيپا
ها با تشيّع هاي اساسي است؛ زيرا مقام معنوي مرشد كامل و پيوندي كه آندست يافتند ، داراي تفاوت

 جنبهاي قدسي در اطراف خود ها توانستند با ايجاد هالهبرقرار كردند، صرفاً قدرتي سياسي نبودند. آن
ابراين اغلب منابع تاريخي با اين ديدگاه تحوّلات معنوي و روحاني به مقام و موقعيت شاه پيوند دهند، بن

شاه  يآراعالمكنند. اين نگرش در تاريخ عصر شاه اسماعيل را بررسي مي ژهيوبهسياسي عصر صفوي 
به  - قرار نگرفته است  مورداستفادهكه البته در اين پژوهش به دليل سبك داستاني آن  -  اسماعيل
 -رود اسماعيل ميرزا به گيلان بوداق بيك منشي نيز از اين ديدگاه گزارش و دربارهخورد. حتّي چشم مي

هاي مهم عصر برخي از گزارش دربارهدوم كه  نكتهكند. پيروي مي - شخصيت قهرماني و آرماني  - 
مأخذ  دربارهخورد، رونويسي مأخذ تاريخي از منابع پيشين است. هرچند مورّخان صفوي به چشم مي

توان به اين نتيجه رسيد كه ها ميكنند، اما با توجّه به نوع گزارش آناي نميمورد استناد خود اشاره
، متون تاريخي كه در حالنيباارا از مأخذ ديگري رونويسي كرده است.  مورداشارهمتن  موردنظرمورّخ 

ها تري برخوردار است؛ زيرا آناند از اهميت بيشاول تدوين كرده تهماسبشاهعصر شاه اسماعيل اول و 
گذاران حكومت صفوي در ارتباط بودند و در مورد بسياري از با بسياري از صوفيان اهل اختصاص و پايه

ها كردند. بنابراين چون مأخذ مورد استناد آنمي وجوجستها وقايع و سال وقوع رويدادها از آن
امت وي در گيلان سال مهاجرت اسماعيل ميرزا و يا مدّت اق دربارهمتفاوت بوده است،  يطوركلبه

  خورد.به چشم مي –نمونه  عنوانبه –ها هايي در گزارشتفاوت
چگونگي مهاجرت اسماعيل ميرزا به گيلان و ايامي  درباره شدهانجامهاي با توجّه به بررسي  

هاي مستندي نقل كه وي در اين سامان به سر برده است، اغلب مآخذ تاريخي مطالب و گزارش
به  جهت معاصر بودن وي با ورود اسماعيل  تاريخ خانيرسد، گزارش مؤلّف نظر مي اند. اما بهكرده

به جهت گزارش  خياحسن التوار زندگي او در اين سامان و گزارش مؤلّف مشاهدهميرزا به گيلان و 
با توجّه به  تاريخ خانيتري برخوردار  باشند. تفصيلي جزئيات زندگي اسماعيل ميرزا از اهميت بيش

  از دو ضعف عمده برخوردار است.  موردنظرموضوع  درباره شدهانجامهاي يبررس
مهاجرت اسماعيل ميرزا به گيلان بوده  حادثهاول؛ بررسي سطحي و گذراي مورّخ نسبت به  نكته

با ورود اسماعيل ميرزا به گيلان اين واقعه نسبت به پس از قدرت رسيدن وي از  زمانهماست. هرچند 
هاي تاريخي لاهيجي پس از سلطنت كه گزارشبرخوردار نبوده است، اما با توجّه به ايناهميت زيادي 

شاه اسماعيل نيز ادامه يافته است و از سويي مورّخ شاهد ورود، زندگي و خروج اسماعيل از گيلان بوده 
ورّخ به تري داده و گزارش كاملي ارائه كند. شايد متوانست نسبت به حادثه فوق اهميت بيشاست، مي
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مختصر بررسي كند، بنابراين حوادث  طوربهكه در نظر داشت وقايع خارج از دستگاه آل كيا را جهت اين
مدّت توقّف اسماعيل ميرزا در گيلان بوده است.  دربارهدوم  نكتهزندگي او در گيلان به ايجاز آورده است. 

اردبيل، طوالش، گسكر، رشت و سپس مسير ورود اسماعيل ميرزا به گيلان را از  تاريخ خانياست. مؤلّف 
كند، ساير متون تاريخي عصر صفوي نيز به اين مطلب اشاره دارند و از اين سپس لاهيجان مطرح مي

اما در مورد مدّت اقامت اسماعيل ميرزا در گيلان  شود،ها مشاهده نمينظر تفاوتي در بين گزارش
با توجّه به تولّد  كهيدرحالان گذرانده است، لاهيجي معتقد است كه اسماعيل ميرزا هشت سال را در گيل

كه تاريخ قيام او اين باوجوده.ق. توافق دارند، همچنين  ٨٩٢تولّد وي كه اغلب مآخذ تاريخي بر سال 
توان گفت شود، ميه.ق. روي داد و سن وي نيز در هنگام قيام سيزده سال معرفي مي ٩٠٥كه در سال 

كند نادرست است. حسن بيك روملو علاوه بر تأييد نظر مدّت اقامت هشت سال كه لاهيجي مطرح مي
مسير ورود اسماعيل ميرزا به لاهيجان از مسير اردبيل، مدّت توقّف اسماعيل  درباره تاريخ خانيمؤلّف 

) با توجّه به   اينكه ٩٣٤-٩٣٥داند. (لاهيجي، همان: طور كه اشاره شد پنج سال ميميرزا را همان
بيك رسد گزارش    حسنه.ق. به گيلان وارد شد ، به نظر مي  ٨٩٩اخر (پاييز) سال ميرزا در او اسماعيل

هاي داستاني و نيز هرچند برخي از گزارش خاقان تاريخ جهانگشايتر باشد. مؤلّف بيك روملو صحيح
ا پنج كند، امّا مدّت اقامت اسماعيل ميرزا رغلوآميز مانند ملاقات اسماعيل ميرزا با امام زمان را مطرح مي

نويسد و مسير ورود او به گيلان و خروج وي را همانند ديگران مورّخان بدون تغيير و پنج سال مي
  )٤٣و  ٤٤كند. (همان: تفاوتي گزارش مي

، تنها حالنيباابا اختصار بحث كرده است.  مورداشارهگزارش  دربارهبوداق بيك منشي نيز   
ميرزا در لاهيجان است كه وي مدّت اقامت اسماعيل دربارهخورد تفاوتي كه در گزارش وي به چشم مي

معتقد است اسماعيل ميرزا شش سال در گيلان اقامت داشت و سن وي هنگام خروج را سيزده سال 
) هرچند نظر وي درباره سن اسماعيل ميرزا صحيح است اما با ١١١و  ١١٢نويسد. (منشي،همان ص مي

. البته شايد بوداق منشي مدّت اقامت اسماعيل ميرزا را از توجّه به نظر ديگر مورخان چندان دقيق نيست
وي صحيح  ازنظره.ق. محاسبه كرده باشد، كه در غير اين صورت  ٩٠٥ه.ق. تا سال   ٨٩٩ابتداي سال 

ه.ق. از گيلان  ٩٠٥دوم سال مزبور و در اوايل سال  مهيناسماعيل ميرزا در  كهييازآنجااست. اما 
ديگر وقايع گزارش وي  دربارهرسد. تر به نظر ميپنج سال اقامت او صحيحاست، بنابراين  شدهخارج

  چندان تفاوتي با مورّخان ديگر ندارد.
است. اسكندر بيك  عباسي يآراعالمترين منابع تاريخي عصر صفوي، تاريخ يكي از مهم  

نگاري وي اريخت جنبههاي تاريخي داشت و اين ها و گزارشمنشي دقّت زيادي در ثبت و ضبط موضوع
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كه زمان وقوع مهاجرت اسماعيل ميرزا به گيلان موجب اهميت اثر او شده است. اما با توجّه به اين
توانست ادعا كند كه اين واقعه را مشاهده منشي نمي كياسكندر بنسبت به عصر او دور بوده است، 

نيز در عصر او از دنيا رفته  كرده است. از سوي ديگر، صوفيان اهل اختصاص و همراهان اسماعيل ميرزا
اسناد حكومتي و مآخذ تاريخي اين گزارش را در تاريخ خود  برهيتكصرفاً با  كياسكندر ببودند، بنابراين 

  آورده است.
توجّه خاقان سليمان شأن «بحث تحت عنوان  مقدمهتركمان در  كياسكندر بخوشبختانه   

...». ادثه در كتب مبسوط تواريخ مسطور است ذكر اين ح«نويسد: مي» اسماعيل بهادر به گيلان
) بنابراين وي اعتراف دارد كه مأخذ گفتار وي از پيشينيان است. وي مسير ورود ٢٥(تركمان، همان: 

مدّت  دربارهدهد، اما اسماعيل ميرزا به گيلان و بازگشت ابراهيم ميرزا به اردبيل را مورد تأييد قرار مي
به قول مشهور تا مدّت شش سال و نيم در گيلان «نويسد: گونه ميلان ايناقامت اسماعيل ميرزا در گي

ه.ق. ذكر كرده است. (همان:  ٩٠٦) و در ادامه سال خروج وي از گيلان را ٢٥(همان:  ...»توقّف نمود 
 دربارهكند با مطلب ساير مورّخان تناقض دارد، اما هايي كه وي گزارش ميمدتّ زمان و سال باآنكه) ٢٦
قويونلو و آشفتگي اوضاع سياسي ايران كه مهيّاي هاي داخلي قلمرو آقلل خروج وي از گيلان اختلافع

اسكندر سال قيام اسماعيل ميرزا و خروج وي از گيلان كه  دربارهشود. قيام او بوده است را يادآور مي
طور كه آورده شد بر نكند، اين مطلب نادرست است؛ زيرا منابع تاريخي هماه.ق. ياد مي ٩٠٦سال  بيك

 محاسبهه.ق. از گيلان خارج شد. اگر مبناي  ٩٠٥اين نكته اذعان دارند كه اسماعيل ميرزا در سال 
ه.ق. باشد، بنابراين وي يك سال را اشتباه ذكر  ٩٠٦مدّت اقامت اسماعيل ميرزا  درباره اسكندر بيك

هاي تأكيد شده از سوي س گزارشكرده  است؛ زيرا مدّت اقامت اسماعيل ميرزا پنج سال بر اسا
جمالي نيز با توجّه و جديد نيز سيوري، غلام سرور و يوسف محققانتر است. در بين مورّخان صحيح

اند كه اسماعيل ميرزا مدّت پنج سال در گيلان اقامت داشت و سال تأكيد به منابع تاريخي بر اين عقيده
: ١٣٨٥جمالي، ؛ يوسف٤٢: ١٣٧٦غلام سرور،  ؛٣٣: ١٣٨٠دانند. (سيوري، ه.ق. مي ٩٠٥قيام وي را نيز 

٢٨٨(  
  

  نتيجه
هاي مهاجرت اسماعيل ميرزا توسط صوفيان دلايل و انگيزه درباره شدهانجامبا توجّه به مطالعات 

توان به اين نتيجه رسيد كه اقدام اهل اختصاص و هسته مركزي طريقت صفوي به گيلان مي
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زبده حركتي تاكتيكي در مسير نجات طريقت صفوي و با هدف ايجاد توسط اين گروه  گرفتهانجام
  است. گرفتهانجامريزي در جهت دستيابي به قدرت صفويان در آينده هسته مقاومت براي نيل به برنامه

رسد صوفيان در انتخاب محل جغرافيايي مهاجرت و حاميان سياسي و حكومتي به نظر مي
كه پس از  يباوجود هاآنسنجيده عمل نموده باشند. به ديگر سخن،  اسماعيل ميرزا با آگاهي سياسي و

ورود به گيلان مسيري طولاني از تالش تا رشت را پيمودند و مدت يك ماه را در رشت سپري كردند، اما 
اين شهر را براي اقامت نسبتاً طولاني وي مناسب نديدند؛ زيرا تمايلات مذهبي و فكري اسحاقيه را كه 

 رونيازاخطري بالقوه بر صوفيان و اسماعيل ميرزا قلمداد نمودند و  عنوانبهسنّت بودند ،  بر كيش اهل
-هاي لاهيجي نشان مياقامتگاه نهايي وي را لاهيجان و دربار كياييان شيعي مسلك برگزيدند. گزارش

  دهد كه اين انتخاب صوفيان تا چه ميزان به نفع مهاجران صفوي تمام شد.
ميرزا در لاهيجان به بهاي سنگيني براي حكومت كوچك محلي لاهيجان تمام اقامت اسماعيل 

 روروبهقويونلوها كه قلمرو جنوبي سرزمين كاركيا ميرزا علي با تهديد دائمي آق، با آنوجودنيبااگشت. 
ان در ايجاد تاريخ نوين اير يمؤثرشده بود، اما حاضر به معامله با تركمانان نشد و با اين اقدام نقش 

در تربيت فكري و عقيدتي اسماعيل  يمؤثركه صوفيان نقش فكري و عقدتي نيز با اين ازنظرداشت. 
-ميرزا داشتند، اما اختصاص دانشمندان شيعي براي آموزش فكري اسماعيل ميرزا توسط كاركيا نشان

كومت ها تشكيل حها و كوششدهندة اهميت طريقت صفوي از منظر كياييان است. نتيجه اين تلاش
  فوي توسط شاه اسماعيل صفوي است. ص
 

  هاادداشتي
ي از محلات قديمي شهر كه به همين يك در و شوديمترين مساجد شهر رشت محسوب مسجد صفي از قديمي .١

نويسد كه شاه اسماعيل خوانده است و مي »مسجد سفيد«بيك روملو، اين مسجد را حسنت. اس شدهواقع ،نام معروف است
؛ ٧٦٠: ٢/ ١٣٨٢(روملو،ار از اردبيل در حركت به سمت گيلان چند روزي را نزديك اين مسجد گذرانده است. هنگام فر

رود كه پس از كشته شدن محمدباقر ميرزا معروف به شاه صفي و به خاك سپرده چنين، احتمال ميهم) ٢٣٧: ١٣٩٣پناهي،
 ١٩٧مسجد صفي رشت به شماره د. باش شدهليتبدصفي به مسجد  مرورزمانبه »سفيد«شدن او در جوار اين مسجد، نام 

شيخ  ،ساس يك روايتا روشن نيست. بر اًاست. تاريخ بناي اوليه اين مسجد دقيق در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده
 و كندايجاد مي چاهي فعلي محله در گيلان به سفري در گيلاني زاهد شيخ با دوستي دليل به اردبيلي الدين صفي

نويسان اين مسجد را محل به خاك سپرده شدن بعضي از تاريخشد.  تبديل مسجد به بعدها كه سازديم عبادتگاهي
دانند كه با بدخواهي اطرافيان پدرش به دستور آنان اول مي عباسشاهمحمدباقر ميرزا ملقب به صفي ميرزا پسر بزرگ 

  )٤٣٥: ١٣٨٢/٢ت. (تركمان، اس كشته و در آن محل دفن شده
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  منابع
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